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  رحمههیمولا نا روم عل جناب و يزی حضرت شمس تبرـتیحـکا    

 

    
  اینست زیارت وتصور جناب مولانا روم  و        وتصور جناب شمس تبریزي، مجسمهاینست زیارت   

   !                                         گان محترمزوخوانندهیعز دوستان
 رحمه به اصطلاح به تعداد ده ها هیروم علنا مولاحضرت   وتبریزيحضرت شمس درقسمت 

 اشاره شانی اي هاتی به چند رواتوانی وجود داشته که از آنجمله می مردماتیورواات یحکا
 روم رفته که به اصطلاح نا درنزدجناب مولايزی حضرت شمس تبري که روزدیگوئیم .نمود

   .دی نمائيشاگرد
 شمس امروزبا توسبق را ایکه فرمودند ورفتهی حضرت شمس را پزشنهادی مولانا پجناب

    .مینمای شروع  مبافـالروف ـازح
 . نامولاحضرت قبول دارم یا  که فرمودندشمس خوش شده وحضرت جناب 

 که یدئبگووشروع میکنیم به خواندن درس امروز   خیر پس بسیارخوب کهگفتمولانا جناب 
 جناب ب دیئمولانا فرمودند که بگوجناب بعدآ   الف  کهنداحب گفت جناب شمس صالف

 که وفرمودند شده  عصبیناشخصی مولا  با شنیدن چنین کلمهی نکهفرمودندشمس صاحب 
 در حالیکه من.  چرا در بالاي گپ من گپ میزنی ء ایا تومعلم هستی ویامن  شاگرد نافرمانيا
 .                                  ه مقصد تان از این جمله چه بوده واست  نمیدانم ک یکه ن یگوهی وتومب که میگویم



 دیئ نماحی تشرمی رابراحرف الف ی درقدم اول تومعننا مولاایکه فرمودند حضرت شمس جناب
 وید         رب  بف  حر به وبعدآ 

 حی کدام تشر استحرف الف ، الف شاگرد نافرمان ي وگفت که اقهرشده نا مولاحضرت 
 . ندارددیگري 

 دردهن دروازه یدتاای ب همراي منحالاوقتیکه چنین است  مولانا ای شمس فرمودند که حضرت
 .  مینما میحی تشر نشان داده وتیرا من برا الف  حروفی معنو رفتهمسجد

فت که اي وگ رفته دردهن دروازه مسجد ي ایشان همرا وبهسخت عصبی شده نا مولاحضرت
   چه میکندالف فحرشمس دیوانه در اینجا 

   . نگاه دارید مقابل تانرا همین کوه بلند نا مولاای که فرمودند شمس حضرت
 الائی کوهطرف ب از  خودرا شهادت انگشت آنمبارك.بسیار خوبگفت که جناب مولانا 

ازفرق ناب وکرامات آنج  درهمان لحظه بقدرت خداوند بزرگ جکه آورده  اشنییبطرف پا
   ید ئوحالا بگو  الفیمعن اینست نا مولاایکه فرمودند و شدهپیداین آن یک خط سفید  تاپائکوه

                                                                                                                      .شماکه من دیوانه هستم ویا

  
بالاي  درکرده فرارشیجناب ازنزدآن دست انداخته وشی بالانا که جناب مولاباشدی مهمان  

  که اش بالا شده ومتوجه شدبالاشده وزمانیکه مولانا به عقبشریف  آذان خانه مسجد
   درفراقشناحضرت مولا وبعدآ از آنمحل ناپدیدشده کهقرارداشته آنجناب درصحن مسجد 

  عر آنجناب چنین بودهکه اولین ش  استسروده به صدامصره شعر



 بشنو از نی چون حکایت میکنم ـــــ   وزجدائی ها شکایت میکنم

  
 !زیــزــ عانــدوست

 بودم  وآنرا نقل قول بشما دهی شن دریک محفل تصوفی1348 يکه درسالهااین حکایت را
 . که موردعلاقه تان واقع شده باشددوارمیام نگاشته

  واالله اعـــلم وباالـــــــصواب
   عیسوي1998 ومطابق برج دسمبر 1377اه قوس م

  نوشته عزیز حیدري
دنـاز کشور سـویـ ،شـــهر گـوتنبرگ    
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این حکایت را ازجمع دیگرمطلب خیش بشما انتخاب نمودم امیدوارم که خوش تان آمده : دوستان عزیز
  اشدب


